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طلاق تلخ خانم دکتر از استاد دانشگاه
ناهیـــد پـــروری / خانم دکتـــری که 11 ســـال 
از  یکـــی  بـــا  را  مشـــترکش  زندگـــی  پیـــش 
اســـتادان دانشـــگاه های معتبـــر کشـــور آغاز 
کـــرده بـــود هرگـــز فکـــر نمی کـــرد کـــه روزی 
جـــدال فرزندانشـــان باعـــث ویرانـــی جزیره 

شـــود. خوشبختی شـــان 
پرونده ایـــن زوج تحصیلکرده در شـــعبه 201 
دادگاه خانـــواده شـــماره 2 به ریاســـت قاضی 
جهانـــداردر حـــال رســـیدگی بود؛ در شـــعبه 
201 دادگاه خانـــواده، جایی کـــه از پنجره اش 
می شـــد آســـمان آبی و بهاری پایتخـــت را در 
چشـــم اندازی وســـیع مشـــاهده کرد. زندگی 
ایـــن خانم دکتر و اســـتاد دانشـــگاه ازبرخورد 
و مـــراوده آنهـــا با یگدیگـــر می تـــوان فهمید 
درخشـــان و پـــر طراوت اســـت اما چـــرا برای 
جدایی بـــه دادگاه خانـــواده مراجعه کرده اند 

جـــای تعجب و ســـؤال دارد.
بلنـــد و مشـــکی  خانـــم دکتربـــا مانتویـــی 
درکنـــار همســـرش که مـــردی کت شـــلواری 
و شـــیک پوش بـــود بـــا برگـــه ابلاغیـــه ای در 
دســـت پشـــت در شـــعبه منتظربودنـــد تـــا 
نوبت شـــان فرا برسد و منشـــی دادگاه آنها را 
به داخل فـــرا بخواند. دقایقی بعـــد این زوج 
تحصیلکرده وارد شعبه دادگاه شدند و قاضی 
در حالی کـــه پرونده آنـــان را مطالعه می کرد 

از بالای عینکش نگاهـــی به هر دو کرد ، چند 
دقیقه ای ســـکوت بر فضای دادگاه حاکم شد 
و پـــس از آن قاضـــی جهاندارعینکـــش را از 
روی چشـــم هایش برداشت و پرســـید ماجرا 
چیســـت؟ چرا دادخواســـت طـــلاق توافقی 

داده اید؟
خانم دکتر در حالی که نگرانی از چشـــمانش 
موج مـــی زد، آهی کشـــید و بـــه قاضی گفت: 
پزشـــک هســـتم ســـال ها پیـــش بـــه دلیـــل 
زندگـــی  از  اولـــم  همســـر  بدرفتاری هـــای 
شکســـت خوردم بعد از جدایی خواستگاران 
زیـــادی داشـــتم چـــون از همســـر اولـــم یک 
فرزند داشـــتم به خاطر اینکه او از نظر روحی 
آســـیب نبیند ترجیح دادم که ازدواج نکنم.
اما رفتـــه رفته به اصـــرار خانـــواده ام تصمیم 
گرفتم  دوباره تشـــکیل زندگی مشترک بدهم 
تا اینکه دریـــک میهمانی با حمزه که اســـتاد 
دانشـــگاه است آشـــنا شدم ســـرانجام پس از 
مدتـــی وی به من ابراز علاقه کرد و پیشـــنهاد 

ازدواج داد.
آقـــای قاضـــی از آنجایـــی کـــه حمزه نیـــز در 
زندگی اول شکســـت خورده بود و یک فرزند 
داشـــت به او پاسخ منفی دادم، اما با گذشت 
زمان وقتی دیدم کـــه او مردی تحصیلکرده و 
با شخصیت است پیشـــنهادش را پذیرفتم و 

موضوع را با پدر و مادرم در میان گذاشـــتم.
خانـــواده ام وقتـــی دیدنـــد وی از موقعیـــت 
اجتماعـــی خوبـــی برخـــوردار اســـت و مـــرد 
بـــرای  کـــه  اجـــازه دادنـــد  اســـت  زندگـــی 

بیاینـــد. بـــه خانه مـــان  خواســـتگاری 
پـــس از اعلام موافقت خانـــواده من با حمزه 
بـــا یک عدد ســـکه بهار آزادی سرســـفره عقد 
نشســـتم و با هـــزاران رؤیا راهـــی خانه بخت 

شدم.
ایـــن خانـــم دکتـــر درحالـــی کـــه اشـــک در 
چشـــمانش حلقه زده بود، ادامه داد: از آنجا 
کـــه هـــردو از ازدواج اولمان صاحـــب فرزند 
بودیم تصمیـــم گرفتیم که بچه دار نشـــویم. 
خلاصه با گذشـــت 11 ســـال زندگی مشـــترک 
فرزندانمان بنای ناســـازگاری گذاشته و باهم 

در بحـــث و جدال هســـتند.
مـــن وحمـــزه ابتـــدا تصـــور می کردیـــم که به 
مرور زمـــان مشـــاجره لفظـــی آنها بـــه پایان 
می رســـد امـــا بر خـــلاف تصور ما کشـــمکش 
میـــان آنها روز به روز بیشـــتر می شـــد طوری 
کـــه مجبـــور شـــدیم از ایـــن 11 ســـال زندگی 
مشـــترک 6 ســـال از آن را جـــدا از هم زندگی 
کنیم.ایـــن خانـــم دکتـــر درحالی کـــه متأثر 
شـــده بود، گفت : این درحالی اســـت که من 
و حمـــزه در طول ســـالیانی که باهـــم زندگی 

مشـــترک داشـــتیم هرگز به هم بی احترامی 
نکردیـــم اما درگیری بیـــن فرزندانمان باعث 
شـــد کـــه زندگـــی مشـــترک مـــا در آســـتانه 

فروپاشـــی قرار بگیرد.
ســـپس حمزه به قاضی پرونـــده گفت: آقای 
قاضـــی مـــا زندگی خـــوب و آرامی داشـــتیم و 
بـــا تـــلاش توانســـتم همـــان ابتـــدای زندگی 
مشـــترک خانه و یک خودرو به نام همســـرم 
بزنـــم وحقی را کـــه به گردنم داشـــت ادا کنم 
اما مشـــاجره لفظی میان فرزندانمان ســـبب 
شـــد کـــه زندگی بـــی دغدغـــه ما در آســـتانه 
ویرانی قـــرار بگیـــرد. در نتیجه بـــرای خاتمه 
دادن به دعـــوای فرزندانمان هـــردو تصمیم 
گرفتیـــم جهـــت طـــلاق توافقـــی بـــه دادگاه 

خانواده مراجعـــه کنیم.
بدنبال اظهارات این زوج ، قاضی شـــعبه 201 
دادگاه خانواده شـــماره 2 آنها را به سعه صدر 
دعوت و بـــه مرکز مشـــاوره راهنمایی کرد. با 
گذشـــت یک مـــاه  زوج تحصیلکـــرده مدعی 
بودنـــد که تمـــام راه هایـــی را که بـــه صلح و 
ســـازش میان فرزندانشـــان ختم می شـــود 

رفته انـــد امـــا بی فایده بوده اســـت.
خلاصـــه اصرار بـــر طـــلاق توافقی داشـــتند، 
قاضی جهاندار نیـــز برخلاف میل باطنی اش 

حکم جدایـــی این زوج را صـــادر کرد.

تصادف مرگبار عابر 
پیاده با اتوبوس بی آر تی
 50 مـــرد  جســـد  پنجشـــنبه  روز  ظهـــر 
ســـاله ای در مســـیر بـــی آر تـــی حوالـــی 
خیابان ولیعصر غرق در خون روی زمین 
افتاد.بلافاصلـــه رســـیدگی بـــه موضـــوع 
در دســـتور کار امیرحســـین علیمـــردان 
بازپـــرس کشـــیک قتـــل پایتخـــت قـــرار 
گرفت.شـــاهدان عینی ماجرا می گفتند 
کـــه راننده اتوبوس بعـــد از برخورد با این 
مرد از محل حادثه دور شد.در تحقیقات 
انجام شـــده 2 راننده ای که در آن ساعت 
از محـــل حادثه عبور کـــرده بودند تحت 
تحقیق قرار گرفتند و ایـــن در حالی بود 
که هر دوی آنها منکـــر تصادف بودند.در 
حالی که آثـــار خون روی خـــودروی یکی 
از آنها کشـــف شـــد، این راننده بازداشت 
شد و رســـیدگی به این موضوع در دستور 

کار دادگاه بخـــش عمومی قـــرار گرفت.

خودکشی دختر جوان 
در خانه پدری

غروب روز دوشـــنبه پدر و مادر دختر 37 
ســـاله متوجه شـــدند که او یک ســـاعتی 
اســـت در اتاقش واقع در خانه شـــان در 
محله باغ فیض را قفل کـــرده و نگرانش 
شـــدند.وقتی قفل را شکســـتند با جسد 
بـــه دار آویختـــه او مواجـــه شـــدند و این 
در حالـــی بـــود که او ســـابقه افســـردگی 
و خودکشـــی داشت.رســـیدگی بـــه ایـــن 
پرونده در شـــعبه دهم دادســـرای جنایی 

تهران در جریان اســـت.

مرگ مشکوک مرد 
میانسال در خانه

عصـــر روز دوشـــنبه جســـد مـــرد میانســـالی 
در خانـــه اش واقـــع در جنـــت آبـــاد کشـــف 
شـــد.اطرافیان او کـــه نگرانش شـــده بودند 
بـــه خانه اش مراجعـــه کرده و با جســـد او در 
حالـــی مواجه شـــدند کـــه اطرافـــش قرص 
ریختـــه بود.با توجه به ســـابقه مصـــرف مواد 
مخدر، رســـیدگی به مرگ مشکوک در دستور 
کار بازپـــرس شـــعبه دهم دادســـرای جنایی 

تهران قـــرار گرفت.

کشف جسد دفن شده 
در پردیس 

بامداد دوشـــنبه نگهبان شـــهرک مسکونی 
قائم در تمـــاس با پلیس گفت کـــه راننده 
یک خـــودروی کوییـــک را در حـــال انتقال 
جسد پتوپیچ شـــده به خودرو دیده است. 
بـــا اطلاعـــات به دســـت آمـــده از خـــودرو، 
راننده شناســـایی شد و گفت جسد متعلق 
بـــه کارگـــر کارگاه تولیـــدی آنها بـــوده که به 
خاطـــر مصـــرف مواد مخـــدر جـــان باخته 
اســـت.این راننده در ادامه گفت که جسد 
را در اطـــراف پردیس رها کـــرده تا ماجرای 
مـــرگ کارگـــر برایش دردســـر نشـــود.اما در 
بررســـی مشخص شـــد که این فرد جسد را 
دفـــن کرده بـــوده و تحقیقات برای روشـــن 
شـــدن انگیزه او در دســـتورکار امیرحسین 
علیمردان بازپرس شـــعبه دهم دادســـرای 

جنایی تهران قـــرار دارد.

مرگ زن تهرانی بعد از 
تزریق آمپول 

روز دوشـــنبه زن میانســـال تهرانـــی بعـــد 
از مراجعـــه بـــه یـــک کلینیـــک درمانـــی 
خصوصـــی در غـــرب تهـــران بـــه خاطـــر 
دردعضلانی،آمپولـــی تزریق کـــرد اما بعد 
از تزریـــق حـــال او وخیـــم شـــده و جـــان 
باخت.خانواده این زن شکایت خود را در 
شعبه دهم دادســـرای جنایی تهران ثبت 
کردند چـــون معتقد بودند زن میانســـال 
مبتلا بـــه بیماری قلبی بوده و پزشـــک در 

تجویز دارو اشـــتباه کرده اســـت.

 خودکشی زن
 مبتلا به آلزایمر

زن ســـالخورده مبتـــلا بـــه آلزایمـــر ظهـــر 
روز پنجشـــنبه بـــا پرتاب خـــود از طبقه 5 
ســـاختمان مســـکونی در غرب تهران به 
زندگی خود پایان داد و رســـیدگی به ابعاد 
پنهـــان ماجرا در شـــعبه دهم دادســـرای 

جنایی تهـــران در جریان اســـت.

خودکشی دختر 16 ساله 
در شرق تهران

دختـــر نوجوان 16 ســـاله روز پنجشـــنبه 
در خانـــه شـــان واقـــع در شـــرق تهران 
خـــود را حلق آویـــز کرد و جـــان باخت.
او در دســـتخطی نوشـــته بـــود : »دیگـــر 
را تحمـــل  زندگـــی  ایـــن  توانـــم  نمـــی 
کنم.«رســـیدگی بـــه پرونـــده مـــرگ این 
دختـــر نوجـــوان در دســـتور کار بازپرس 

جنایی شـــعبه دهـــم قـــرار دارد.

                      درمسیر بازگشت به خانه اش

پســـر جوانی درمســـیر بازگشـــت به خانـــه اش هدف 
اصابت صاعقـــه قرار گرفـــت و دردم جان باخت.عصر 
چهارشـــنبه 23 فروردین ماه بود کـــه منصور رحمانی 
جوان 35 ساله ساکن روستای »اوزن قشلاق« بوکان، 
همراه با مـــرد دیگری بعد از چرای گوســـفندان، راهی 
خانه می شـــوند کـــه متأســـفانه دراثر برخـــورد صاعقه 
جـــان خـــود را از دســـت مـــی دهد.خشـــایار صنعتی 
سرپرســـت فرمانـــداری بـــوکان درباره صاعقـــه مرگبار 
گفـــت: فرد دیگر که مصدوم شـــده بود نیز برای مداوا بـــه مراکز درمانی 
اعزام شـــد.او تأکیـــد کرد: کشـــاورزان و دامـــداران درهنگام نامســـاعد 
بودن شـــرایط جوی بایـــد بلافاصله درمکان های روبســـته و ســـقف دار 
پنـــاه بگیرند وازایســـتادن درکنـــار درختـــان و تکه ســـنگ های بزرگ و 
اشـــیای فلزی خودداری کرده و از گیرنده رادیویی و گوشی تلفن همراه 
اســـتفاده نکنند.به گزارش خبرنگار»ایران« ،  منصور رحمانی 35 ســـال 

داشـــت و دو فرزند دارد.

 خودکشی مرد جوان بعد از
دعوا با همسرش

عصر روز دوشـــنبه زن جوان در تماس با پلیس خبر از خودکشی همسر 
خـــود داد و رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار امیرحســـین علیمردان 
بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت قـــرار گرفـــت.زن جـــوان در تحقیقات 
ابتدایی گفت:»با همســـرم بحثمان شـــد و من به همراه پسر 4 ساله ام 
بـــه اتاق رفتـــم و در را بســـتم.چند دقیقـــه در خلوت خود گریـــه کردم و 
وقتی برای بردن پســـرم به ســـرویس بهداشـــتی بیرون آمـــدم دیدم که 
شـــوهرم در اتاق دیگر خودش را با طناب دار زده اســـت.خیلی ترسیدم 
و ســـریع با قیچی طناب را بریدم.همان موقع یکی از دوســـتان شوهرم 
بـــه موبایل او زنـــگ زد و من جـــواب داده و موضوع را بـــه او هم گفتم.او 
هم خودش را ســـریع رساند اما کمکی از ما ســـاخته نبود و شوهرم فوت 
کرده بـــود.«در حالی که تیم تشـــخیص هویت پلیس آگاهی با بررســـی 
صحنه جرم خودکشـــی این مـــرد را تأیید کـــرده اند،ادامـــه تحقیقات در 

جریان کار جنایـــی قرار دارد.

شکار شیطانی 18 زن و دختر بدپوشش 
امریکایی توسط مرد هوسران

مرد هوســـران  امریکایی به خاطر شلوار چســـبان و بدپوششی، 18 زن را 
مورد آزار شیطانی قرار داد.

ایـــن مرد 27 ســـاله فقـــط در 2  روز زنان و دختـــران 12 تا 45 ســـاله را به 
خاطر پوشـــیدن شـــلوار چســـبان شـــکار کرد.مرد شـــیطان صفت ادعا 
دارد  بخاطـــر خشـــم از بدپوششـــی زنان و دختـــران، آنهـــا را هدف نیت 
شـــوم خود قرار داده اســـت.در تحقیقات پلیســـی مشـــخص شـــد این 
متهم هنگام پیـــاده روی زنـــان و دختران در صبحگاه، آهســـته راه رفتن 
ودوچرخه ســـواری با دیدن شـــلوارهای چســـبان آنها، اقـــدام به تعرض  
به آنـــان می کرد.ایـــن مرد که گفته شـــده اســـت بیماری اوتیســـم دارد 
دربازجویی ها گفت: به نظر من زنان ازعمد شـــلوارهای چســـبان به تن 
دارند تا نـــزد مردان جلب توجـــه کنند به همین خاطر عصبانی شـــده و 

تصمیم بـــه انتقام ســـیاه گرفتم.

 مرگ دردناک پسربوکانی 
دراصابت صاعقه

حوادث کوتاه

                     دادگاه این زن با رضایت دخترانش برگزار شد
اعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف زن تهرانی به قتل شوهر بد اخلاق

زن جوانـــی که همســـرش را با شـــلیک گلوله کشـــته 
بود بـــا تصمیم دخترانـــش از قصـــاص رهایی یافت.

به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، رســـیدگی به 
این پرونده از شـــهریورماه  ســـال 1401 بـــه دنبال پیدا 
شدن جســـد مرد55 ساله ای پشـــت فرمان تاکسی 
اش در حوالی فرودگاه امام  خمینی آغاز شد.شواهد 
نشـــان مـــی داد ایـــن مرد پشـــت فرمـــان خـــودرو با 

شـــلیک دو گلوله از پا درآمده اســـت. 
در این میان زن جوانی بـــه نام میترا به پلیس آگاهی 
رفت و از  ناپدید شـــدن همســـر 55ســـاله اش به نام 
اکبر خبـــر داد.مشـــخصاتی که این زن از همســـرش 
ارائه داد با مشـــخصات جسد کشـــف شده در حاشیه 

فـــرودگاه مطابقت داشـــت. بـــه این ترتیـــب این زن 
جسد همســـرش را شناسایی کرد.

بـــا مشـــخص شـــدن هویـــت قربانـــی ، مأمـــوران به 
تحقیقات از آشـــنایان اکبـــر پرداختند . میتـــرا درباره 
رابطـــه اش بـــا اکبر گفت: ما مشـــکل خاصـــی  با هم 
نداشـــتیم و گاهـــی مثـــل بقیـــه زوج هـــا  اختلافات 

کوچکی داشـــتیم کـــه حل می شـــد. 
 در ایـــن میـــان و بـــا ادامه تحقیقـــات،  مأمـــوران به 
اختلافـــات دنباله دار اکبر و همســـرش پـــی بردند و 
دریافتند میترا و اکبر سالهاســـت کـــه باهم اختلاف 
دارنـــد و چند بـــاری هم کارشـــان بـــه دادگاه خانواده 
کشیده شـــده اســـت.  با افشـــای این ماجرا مأموران 

در گام دیگـــری از تحقیقات به بررســـی دوربین های 
مداربســـته محل و مسیرهای منتهی به کشف جسد  
پرداختنـــد و دریافتنـــد یک زن که ماســـک برصورت 
داشـــت و از نظر جثه به میترا شـــبیه بودپس از قتل  

از خـــودروی قربانی پیاده شـــده و گریخته اســـت.
با کشف این ســـرنخ میترا تحت بازجویی قرار گرفت 

و به ناچار به قتل شـــوهرش اعتراف کرد.
وی گفـــت: اکبـــر مـــرد بداخلاقـــی بـــود. او ســـر هر 
موضوعـــی بـــا مـــن دعـــوا راه مـــی انداخت. مـــن از 
زندگی با او خســـته شـــده بودم اما این شـــرایط را به 
خاطـــر دو دخترم تحمـــل می کردم تـــا اینکه بالاخره 
بـــه فکر طلاق افتادم.  من  دادخواســـت طلاق دادم  

و بـــه اکبر گفتم قصـــد جدایی دارم. اما او به شـــدت 
مرا کتک زد و بـــا تهدید مرا از جدایـــی منصرف کرد. 
او قـــول داد رفتارهایش را اصلاح مـــی کند اما اوضاع 
حتـــی بدتـــر شـــد. او حتی چنـــد بـــار مـــرا تهدید به 
قتـــل کرده بـــود تا اینکـــه از طریق یکی از دوســـتانم 
با فروشـــنده اســـلحه آشنا شـــدم و یک ســـلاح را به 

قیمـــت 11میلیون تومـــان از او خریدم.
وی در تشـــریح جزئیات شـــب جنایت ادامه داد:  آن 
شـــب قرار بود اکبر بســـته ای رابه دوستش برساند. 
من همراه او ســـوار ماشـــین شـــدم و از او خواستم تا 
به حوالی فرودگاه امام خمینـــی برود. هوا تاریک بود 
کـــه در یک لحظه کلـــت را از کیفم بیـــرون آوردم و به 

او شـــلیک کردم. بـــا اعترافات این زن 
و بازســـازی صحنه جـــرم، پرونده وی 

با صدور کیفرخواســـت به شـــعبه دهم 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد، تا به 
جرم وی رســـیدگی شـــود. اما در این میـــان دو دختر 
قربانـــی که تنها ولـــی دم بودند بدون قید و شـــرط از 
قصاص گذشـــتند. به این ترتیب پرونـــده زن جوان 
از قصـــاص رهایی یافت. قرار اســـت میترا به زودی از 
جنبه عمومی جرم و طبق مـــاده 612 قانون مجازات 
اســـلامی از خود دفاع کند.با اعلام گذشـــت از سوی 
تنهـــا اولیـــای دم مقتـــول، متهـــم بـــه زودی از جنبه 

عمومی جرم محاکمه می شـــود.  

 

سایه مرگ بر سر معلم فداکار در جاده برفی 
ادامه از صفحه  19...

می گوید: »آن روزی که ماشـــین ترمز بریده بود، در سرازیری از مدرسه به سمت روستا در حرکت بودم. 
مرگ را جلوی چشـــمانم دیدم و فکـــر می کردم این پایانی اســـت برای زندگی من؛ ولـــی تلاش کردم با 
کمک ترمز دســـتی، سرعت ماشـــین را کم کنم. بالاخره توانستم ماشـــین را نگه دارم ولطف خدا شامل 
حال من شـــد. وقتی پیاده شدم، دیدم که جلوبندی ماشین بشدت دچار مشـــکل شده است و در آن 
هـــوای برفی، در راه مانده بودم که اهالی روســـتا برای کمک به من خودشـــان را رســـاندند و ماشـــین را 
بکســـل کردند. بارها پیش آمده که در برف و بـــوران گیر افتاده ام و اهالی به من کمک رســـانده اند.«او 
می گوید: »مدرسه در روستای علیجان واقع در شهرستان بســـتان آباد، در نزدیکی کوه های سهند قرار 
گرفته اســـت و دانش آمـــوزان هر روز مســـیر 300 الی 400 متری را طی می کنند تا به مدرســـه برســـند. با 
توجه به شـــرایط سخت رســـیدن به مدرســـه، فضایی در کنار مدرســـه برای بیتوته معلمان ایجاد شده 
اســـت؛ اما این فضا، به دلیل اینکه چند سالی کســـی در آن بیتوته نکرده بود، بشدت فرسوده و تبدیل 
به محلی برای زندگی حشـــرات و جانوران موذی شـــده بود. من با هزینه شـــخصی خودم آنجا را نقاشی 
و گچکاری و در و پنجره های آن را تعویض کردم. همچنین ســـرویس بهداشـــتی مدرسه را نیز به همین 
شکل تعمیر کردم.«این معلم تأکید می کند: »در دو ســـمت مدرسه، دره عمیقی وجود دارد که به دلیل 
نبودن روشـــنایی در اطراف ســـاختمان، بشـــدت موجب واهمه من اســـت که مبـــادا دانش آموزان در 
تاریکی به دره ســـقوط کنند. از این جهت، سیســـتم ســـیم کشـــی و روشنایی مدرســـه و پروژکتورهای 
اطراف مدرســـه را ســـاماندهی کردم. از ســـویی دیگر، دفتر مدرســـه را نیز که بشدت فرســـوده بود و هر 
لحظـــه ممکن بود فرو بریزد بازســـازی کردم.«صدقی می گوید: »از آنجایی کـــه معلم های پیش از من، 
همسر و فرزند داشـــتند، در دو سال اخیر، آنها به مدرســـه رفت و آمد داشتند و بیتوته نمی کردند؛ برای 
همین به محض بارش برف و ســـخت شـــدن تـــردد، تدریس بـــرای دانش آموزان تعطیل می شـــد؛ اما 
من ســـعی کردم با تمام ســـختی هایی که در زندگـــی شـــخصی ام دارم، کاری نکنم کـــه دانش آموزان از 
درس عقب بمانند. تا به حال بیشـــتر از دو بار نشـــده اســـت که مدرســـه را تعطیل کرده باشـــم؛ آن هم 
در شرایط بســـیار اضطراری بود.«این معلم می افزاید: »من عاشق معلمی هستم. از معلم بودن راضی 
هســـتم؛ هرچند ســـختی های زیادی را باید تحمل کنم. من از دوران دبیرســـتان به ســـؤال های درسی 
همکلاســـی هایم پاســـخ می دادم و تا جای ممکـــن به آنها کمک می کـــردم، برای همین هـــم از همان 
زمان احســـاس کردم کـــه می توانم آموزگار خوبی باشـــم. تا اینجای کار، تلاش کـــردم تا محیط فیزیکی 
مدرســـه را سامان دهم و اکنون از مســـئولان آموزش و پرورش می خواهم تا مدرسه به کامپیوتر و پرینتر 
تجهیز شـــود؛ چراکه در نبود پرینتر، من با اســـتفاده از کاربن برای بچه ها برگه امتحانی تکثیر می کنم. 
از ســـویی دیگـــر، نگرانی من بابت دره عمیقی اســـت که در اطراف مدرســـه واقع شـــده. می خواهم که 

دور تا دور مدرســـه فنس کشیده شـــود تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.«

 سرنوشت بالگرد وزیر ورزش سرنوشت بالگرد وزیر ورزش
 بعد از سقوط مرگبار بعد از سقوط مرگبار

جعبه سیاه بالگردی که وزیر ورزش را زمین زد به روسیه منتقل شد

آتری آذر / بررســـی سرنوشت بالگردی 
که در مأموریت وزیر ورزش سقوط کرد 
کافی بود تا بـــه واقعیت های عجیبی از 

بالگردهای هلال احمر برسیم.
شـــاید بـــاور نکنیـــد کـــه متخصصـــان 
خارجی از تعـــداد زیاد بالگردهای امداد 
و تعـــداد کـــم مأموریت هـــای بالگردی 

امداد در ایران شـــوکه شـــده باشـــند.
 به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
بعدازظهر ۴ اســـفند 1۴01 بالگرد متعلق 
به جمعیـــت هلال احمر ایـــران حامل 
حمید ســـجادی وزیـــر ورزش و جوانان 
در  بافـــت  شـــهر  در  ورزشـــگاهی  در 
اســـتان کرمـــان واژگون شـــد و یکی از 
دســـتیاران وزیـــر کشـــته و 15 نفر دیگر 

زخمی شـــدند.
در این ســـانحه که هنـــگام فرود بالگرد 
رخ داد، حمید ســـجادی وزیـــر  ورزش 
و جوانـــان از ناحیه ســـر دچار آســـیب 
دیدگی شـــد. تا روز وقوع این حادثه در 
مجمـــوع، جمعیت هلال احمـــر ایران 
2۴ بالگرد داشـــت که از این تعداد چند 
بالگرد نیاز به تعمیر و اورهال داشـــتند.
حـــال با گذشـــت بیـــش از یک مـــاه از 
ایـــن ســـانحه از بابک محمـــودی مدیر 
ســـازمان امـــداد و نجات هـــلال احمر 
در مورد سرنوشـــت بالگـــرد امدادی که 

حامل وزیـــر ورزش و جوانان بود جویا 
شـــدیم و از اینکـــه ایـــن بالگـــرد تا چه 
زمانـــی از چرخـــه امداد خـــارج خواهد 
ماند و مراحل تعمیـــر آن در این مقطع 

زمانی چگونه اســـت پرســـیدیم:
مدیـــر ســـازمان امـــداد و نجـــات هلال 
احمر با اعـــلام اینکه هنـــوز تعمیر این 
بالگـــرد آغاز نشـــده اســـت، گفـــت: در 
حـــال حاضـــر جعبه ســـیاه بالگـــرد به 
روســـیه ارســـال شـــده و حداقل ســـه 
مـــاه بررســـی محتـــوای جعبه ســـیاه و 
ارائـــه تحلیـــل تیـــم تحقیـــق بـــه طول 

می انجامـــد.
وی تأکید داشت: بیشتر از یکسال این 
بالگرد در وضعیت اورهال خواهد بود. 
اورهـــال بالگـــردی که ســـقوط نکرده، 
یکســـال طول می کشـــد. ایـــن بالگرد 
دچار ســـانحه ســـقوط شـــده اســـت و 
به حتـــم زمان بیشـــتری را طی خواهد 
کرد. زیرا قطعاتی که در بالگرد ســـانحه 
ندیده لزوم بررســـی ندارد. در بالگردی 
کـــه دچـــار ســـانحه شـــده اســـت باید 
حتمـــاً با دســـتگاه های مخصوص مورد 
آزمایـــش و بررســـی قـــرار بگیـــرد تا هر 
گونه ترک و آســـیب، مشخص و تعمیر 

. د شو
بابک محمودی در مورد شرایط اورهال 

بالگردهـــای ســـانحه ندیـــده این گونه 
توضیـــح داد: بالگردها بایـــد بعد از هر 
دو هـــزار ســـاعت پـــرواز مورد بررســـی 

قـــرار گیرند.
رئیـــس ســـازمان امداد و نجـــات هلال 
احمـــر در مـــورد اینکـــه بـــا توجـــه بـــه 
تولید  ایـــن بالگرد در روســـیه و امکان 
خریـــداری بالگرد جدید از روســـیه چرا 
بـــه جـــای هزینـــه کلان تعمیـــر چنین 
بالگـــرد ســـانحه دیـــده ای، تصمیم به 
خریـــد یـــک بالگرد تـــازه نفـــس گرفته 
نمی شـــود، گفـــت: اول بایـــد بـــرآورد 
هزینه شـــود. همـــه بالگردهـــای هلال 
احمر بیمه بدنه هســـتند. بعد بررسی 
هزینـــه امکان دارد تصمیـــم خرید بهتر 
از انتخـــاب تعمیـــر باشـــد و همـــان را 

اجرایـــی کنیم.
بابـــک محمـــودی در مـــورد اینکه بعد 
ح  ایـــن ســـانحه نقدهایـــی مطـــر از 
شـــد در مـــورد اینکـــه چـــرا از بالگـــرد 
امـــدادی بـــرای نقـــل و انتقال هایـــی 
خـــارج از مـــوارد امـــدادی اســـتفاده 
شـــده اســـت، اینچنین توضیـــح داد: 
مـــا بالگـــرد اورژانس نیســـتیم بالگرد 
امداد هســـتیم. تفاوت بالگـــرد امداد 
بـــا اورژانـــس این اســـت کـــه می تواند 
در امـــور مختلف بـــه کار گرفته شـــود 

وظیفـــه عـــام دارد امـــا از بالگـــرد 
اورژانس فقـــط برای حمـــل بیمار و 
ســـانحه دیده باید اســـتفاده شـــود.
مدیر ســـازمان امـــداد و نجات هلال 
احمـــر با گفتـــن اینکه به هر اســـتان 
حداقل باید یک بالگـــرد هلال احمر 
داد،  ادامـــه داد: تا قبـــل از این حادثه 
2۴ بالگرد داشـــتیم، حال 23 فروند 
در وضعیـــت امدادرســـانی هســـتند. 
بالگرد امدادی در ایـــران کم نداریم. 
بـــه طـــور کل در کشـــور امدادهوایی 
آمـــار بالایـــی نـــدارد و بدیـــن ترتیب 
مشـــکل کمبـــود بالگرد هـــلال احمر 
وجـــود نـــدارد. هـــر بالگـــرد بایـــد یـــا 
2هزار ســـاعت پـــرواز کند یا 5 ســـال 
بـــه اورهال بـــرود. امـــا بالگردهای ما 
ســـالانه 2 هزار ســـاعت پرواز امدادی 
ندارنـــد به همیـــن دلیل اســـتفاده از 
آنها در فضاهای دیگر نه تنها آســـیبی 
بـــه بالگـــرد و فرســـایش آن نمی زنـــد 
کـــه بـــرای قـــرار گرفتـــن در شـــرایط 
مناســـب باید پروازهـــای غیر امدادی 

نیز داشـــته باشد.
بابک محمودی مدیر ســـازمان امداد 
و نجات هلال احمـــر در ادامه افزود: 
میزان پرواز بالگردهـــای ما آنقدر کم 
اســـت که وقتی متخصصان شـــرکت 
ســـازنده این بالگردها برای اورهال به 
ایران آمده بودند به ما گفتند:»شـــما 
چرا ایـــن تعـــداد بالگـــرد خریـــداری 
کردید، شـــما خیلی پولدارید. کل 2۴ 

بالگرد هـــلال احمر در پنج ســـال به 
اندازه پروازهای یکســـال ســـه بالگرد 
امـــدادی در روســـیه مـــورد اســـتفاده 

نگرفتند.« قرار 
وقتـــی بـــه مدیـــر ســـازمان امـــداد و 
نجات هـــلال احمـــر گفتیم کـــه آمار 
ســـوانح در ایـــران زیاد اســـت چـــرا از 
بالگردهای هلال احمر کم اســـتفاده 
می شـــود، تأکید داشت: »بوق سوانح 
ما زیاد اســـت وگرنه اصالـــت و تعداد 

ســـانحه ها زیاد نیســـت.«
بابـــک محمـــودی در پاســـخ بـــه این 
ســـؤال کـــه بـــا وجـــود اطلاعاتـــی که 
شـــما ارائـــه دادیـــد چـــرا همیشـــه از 
کمبود بالگرد امدادی در استان های 
می شـــود،  گفتـــه  کشـــور  مختلـــف 
این گونه گفـــت: در زمان بندی دچار 
کمبـــود هســـتیم. در امدادرســـانی 
زمان طلایی وجـــود دارد. برای اینکه 
در وقـــت طلایـــی امـــداد ســـوانح به 
محل ســـانحه برســـید باید به میزان 
کافی بالگرد و نیروی امدادگر داشـــته 
باشـــید. به طور مثال وقتـــی یک فرد 
دچـــار ســـانحه تصـــادف می شـــود، 
امـــکان دارد وقـــت طلایی نجـــات او 
تنها یـــک ربع باشـــد، اگر ایـــن ربع از 
دســـت برود، جـــان او نیز از دســـت 
خواهد رفـــت. برای رســـیدن بموقع 
به زمان های طلایی نجـــات و امداد، 
بالگردهـــای بیشـــتر می توانـــد کمک 

بیشـــتری باشد.


